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گروه تئاتر »چرک نویس« از شــهر بیجار )اســتان کردســتان( امســال برای پنجمین بار 
در شــش سال اخیر با نمایش »ســالخوردگی« به نویسندگی باقر ســروش و کارگردانی 
مشــترک یاســر هاشــم زاده و کامــران جبــاری در جشــنواره تئاتــر فجــر حضــور دارد. 
چرک نویس یک گروه منســجم اســت که هسته اصلی تشــکیل دهنده آن، تحصیلات 
آکادمیــک تئاتر دارد. ســر و ریخــت اجراهای این گروه نشــان می دهد کــه تمرین های 
طولانی ای برای کارهایشان داشته اند و تئاتر برای آنها باری به هر جهت و صرفاً حضور 
و شــرکت در جشــنواره ها نیســت. نشــان می دهد آنها مقهــور مفهوم پوســیده »تئاتر 
شهرســتان« نشــده اند و با وجود فاصله فیزیکی طولانی با مرکز، در بطن تحولات تئاتر 
هستند و همیشه تجربه  می کنند. »باقر سروش« نویســنده ثابت گروه است و با وجود 
اینکه ســاکن بیجار نیســت، اما رابطه اش را با گروه حفظ کرده است. حضور مستمر و 
متناوب این گروه در جشــنواره تئاتر فجــر امکان رصد کــردن را فراهم می کند. نمایش 

»سالخوردگی« یکی از این امکان ها است. 

»تـــــــا  نمــــــــایش 
یــــــــــــــک نفــس« 
کارگردانــی  بــــــــــه 
ســمیر غــام اف کــه از کشــور آذربایجــان 
در چهلمیــن دوره جشــنواره تئاتــر فجــر 
شــرکت دارد، با ســخنان ســفیر این کشور 
در تــالار اصلی مجموعه تئاتر شــهر روی 
صحنــه رفــت. او در آغاز بــه نمایندگی از 
سفارت جمهوری آذربایجان به حاضران 
خیرمقــدم گفــت و بــه دو اصــل مهم در 

اجــرای ایــن نمایــش اشــاره کــرد. ســفیر 
جمهــوری آذربایجــان، همزمانی اجرای 
نمایــش »تــا یــک نفــس« را بــا ســالروز 
پیــروزی انقــاب اســامی بــه فــال نیک 
گرفــت و گفــت: »اجرای ایــن نمایش در 
چهلمین دوره جشــنواره تئاتــر فجر و نیز 
حضور پررنگ آثار کشــور مــا در دوره های 
به دلیــل  هــم  جشــنواره  ایــن  پیشــین 
انعــکاس فرهنگ جمهــوری آذربایجان 
اســت و هم به خاطر اشــتراکات فرهنگی 

دو کشــور. ضمــن اینکــه اجــرای نمایش 
»تا یک نفس« در سالروز پیروزی انقاب 
اســامی نویدبخــش افزایــش ارتباطات 
میــان دو کشــور اســت.« علی علیــزاده با 
اشــاره بــه اینکــه نمایش »تا یــک نفس« 
کاری از تئاتــر دولتی موزیــکال جمهوری 
آذربایجــان اســت، افــزود: ایــن نمایــش 
روایتگر جنگ 44 روزه آذربایجان اســت. 
او این پیــروزی را نه تنها متعلق به مردم 
آذربایجــان بلکــه متعلق بــه عموم ملل 

مســلمان دانست و گفت: »ما این شعف 
را احســاس کردیــم.« ســفیر جمهــوری 
یــک  »تــا  »نمایــش  افــزود:  آذربایجــان 
رشــادت های  و  ایثــار  نشــانگر  نفــس« 
سربازان و جانبازان جنگ است که توسط 
یــک گــروه نمایشــی روی صحنــه رفتــه 
اســت.« علیــزاده در پایــان ســخنان خود 
گفت: »ما همیشه پشتیبان سربازان خود 
در جنگ بوده ایم و با روایت رشادت های 
آنهــا یادشــان را زنــده نگــه می داریــم و 

می بخشــد. اگر سراغ شــاه لیر می رود، تا 
جایــی که جا دارد پرهیز می کند از گفتن 
جغرافیــای متن. اگر در »پســتو« ســراغ 
یــک خانــواده مــی رود کــه هــر کســی از 
جایی آمده، جاهــا را نمی گوید. خاصه 
اینکــه اینهــا هم بــرای باقر مهم اســت، 
هم برای ما و در موردش ساعت ها گپ 

زده ایم.
یاسر: مثاً امسال در جاده دیوان دره 
به بیجار تصادف زیــاد اتفاق افتاده بود 
و آدم هــای زیــادی کشــته شــده بودنــد. 
توی جشــنواره استانی همه راجع به این 
موضوع حــرف می زدند. باقــر گفت کار 
ســال بعد راجــع به یک جاده اســت که 
تصادف در آن زیاد اســت. همه دوست 
ایده پــردازی  بعــد  را.  ایــده  داشــتیم 

کردیم... .
کامران: حالا اگــر آن جاده توی متن 
باقر یا توی اجرا بیاید، قطعاً جغرافیای 
بــرای  امــا  داشــت،  نخواهــد  واضــح 
مخاطب آشــنا خواهد بود. مخاطب آن 
آمبیانس را دریافت خواهد کرد با آن که 

ساخت آن آمبیانس سخت است.
ë شیوه کاری شما به چه شکل است؟

کامــران: مــا تمریــن زیــاد می کنیــم. 
روزی  مــاه،  هشــت  ســالخوردگی  بــرای 
چهــار الــی پنج ســاعت تمریــن کردیم. 
مهم تریــن  می کنــد.  معجــزه  تمریــن 
مرحلــه بــرای مــا گــذر کــردن از کارکرد 
اطاعــات متــن اســت. اینکــه مخاطب 
فقــط شــنونده رشــد و پیشــرفت قصــه 

نباشــد. اینجاها ما بیشتر می ایستیم.
یاســر: ســاخت آن آمبیانس ها گاهی 
فرسایشــی می شــود، اما می دانیم جای 

درست آنجاست.
کامــران: ما یک هســته اصلــی ثابت 
آشناســت.  شــیوه  ایــن  بــا  کــه  داریــم 

هــر ســال هــم تعــدادی بازیگــر جدیــد 
داریــم. پروســه اصطــکاک مــا بــا متــن 
آموزشــی  پروســه ای  اجرایــی،  ایــده  و 
می شــود.  جدیــد  بازیگرهــای  بــرای 
جدیــد  بازیگرهــای  پروســه،  ایــن  در 
قطعــاً پرســش هایی دارنــد کــه حتــی با 
 ســاده بــودن می توانــد چالــش برانگیــز 

باشد... .
یاسر: گاهی همین پرسش های ساده 
مثــل آب یــخ اســت روی ســر مــا. واقعاً 
چــکار داریــم می کنیــم. برای چــی تئاتر 
کار می کنیــم؟ اصاً بــرای مخاطب این 

پروسه جانکاه مهم است؟
کامران: و دوباره ما هســتیم و ســؤال 
و  می کنیــم  کار  تئاتــر  چــرا  کــه  اساســی 
در  و  کــردن  کار  چرایــی  کشــف  دوبــاره 
خــال آن دوباره بازخوانی نســبت اجرا 

بــا مخاطب و مفاهیم پایه ا ی و... .
ë در مورد مخاطب در بیجار بگویید؟

کامران: همیشه در بیجار تئاتر وجود 
داشــته، همچنــان که همیشــه مخاطب 
اینهــا  از  پیشــتر  خیلــی  از  دارد.  وجــود 
تــا زمان افــرادی مثــل فرهــاد اصانی، 
ســعید آقاخانــی، علیرضــا و غامرضــا 
باقــر  و  مرادویســی  حمیــد  همتیــان، 
ســروش. ایــن دوســتان همــه آکادمیک 
بودند و مانند ما همین پروسه مخاطب 

شناسی را داشته اند .
یاســر: مثــل همه جــا البتــه این 

عــام  مفهــوم  یــک  مخاطــب 
نیســت. بســته به نوع اجرا، 

نوع او هــم تغییر می کند، 
به طــور مثال در اجراهای 
کــردی  زبــان  بــه  مــا 
مخاطب بیشتری داریم، 
تا جایی کــه اتفاق افتاده 
برویــم.  اجــرا  روز  ســی 

بــرای تئاتــر شهرســتان ســی روز خیلی 
زیاد است.

کامــران: ایــن را هــم بگویــم تئاتر با 
زبــان کــردی بــرای گــروه چرک نویــس 
هــم خیلی مهم اســت. این موضوع در 
نســل های قبــل از ما نبــوده و اگــر بوده 
به نوعــی کارکرد طنز داشــته اســت. ما 
حــوزه  ایــن  وارد  جــدی  می خواســتیم 
بشــویم، البتــه در دیگــر شــهرها تئاتــر 
بــود و ســابقه داشــت...  کــردی فعــال 
غامرضــا همتیــان اولین کســی بود که 

این کار را کرد.
یاســر: خاصه اینکه تئاتر کردی هم 
بــرای ما شــکل تجربی داشــت. کشــف 
آن زبــان روی صحنــه، انتخــاب متن ها 
و فضاهــای مناســب بــرای آن زبــان و 
خیلــی چیزهای دیگر فضا را به ســمتی 
چــون  هنرمنــدی  فی المثــل  کــه  بــرد 
غامرضــا همتیــان فقــط و فقــط روی 
تئاتــر کردی بایســتد و پژوهش کند و ما 

را آموزش دهد تا رشد کنیم.
خــال  در  حقیقــت  در  کامــران: 
تئاتــر کــردی مــا وارد یک پروســه دیگر 
روی  کــه  پروســه ای  شــدیم،  آموزشــی 
تئاتر به زبان فارســی هم تأثیر گذاشت.

ë در مورد اجرای امسال بگویید؟
از  خوانشــی  »ســالخوردگی«  یاســر: 
»شــاه لیر« شکســپیر اســت و اولین 
شکســپیر  بــا  مــا  زورآزمایــی 
بــا  می شــود.  محســوب 
کامــران مدتــی بــود درگیــر 
شکســپیر شــده بودیــم و از 
باقــر کــه چنــد کار در تهران 
بــود  کــرده  شکســپیر  روی 
شاه لیر  دراماتورژی  خواستیم 

را بکند.
کامــران: باقــر دوبــاره به 

گــروه ملحق شــد و در اولیــن چالش به 
خاطــر کمبــود تعــداد بازیگــر، تصمیم 
بــر آن شــد کــه نقــش دامادهــا در متن 
اصلی حذف و دخترها برجســته شوند.

یاســر: این چالش ها باور کنید گاهی 
خیلــی مــادی اســت. فقــط و فقــط بــه 
دلیــل کمبــود بازیگــر مــرد، متــن باقــر 
به ســمت خوانشــی زنانه از »شــاه لیر« 
جــذاب  دیدیــم  کــه  خوانشــی  رفــت، 
شــده و پیرامونــش لازم اســت کارهای 
بــه روال قبــل داشــته  پژوهشــی مان را 
باشــیم. در کنارش موضوع ســن و سال 
کاراکترهــا کــه شــاید خیلــی حاشــیه ای 
باشــد در ایــن اجــرا بــرای ما مهم شــد 
و اســم ســالخوردگی هــم به ایــن دلیل 

انتخاب شــد و پیشنهاد کامران بود. 
در ادامــه چالــش مواجهه  کامــران: 
مــا بــا یــک کار کاســیک بــود. چالــش 
نــوع ژســت در بــازی این متــن، چالش 
ژســت ها.  آن  بــا  آمبیانــس  ســاختن 
چالــش رفتن یــا نرفتن به ســمت فرم. 
آن  همــه  و  فــرم  از  اســتفاده  میــزان 
چیــزی که به طــور قطع در هر گروه و در 

مواجهه با هر متنی وجود دارد.
ë  در رابطه با فراینــد حضورتان در تئاتر

دهید. توضیح  فجر 
کامران: ســخت، جانکاه و در مســیر 
فرسایشــی. رقابت در جشنواره استانی، 
بعــد منطقــه ای و حــالا هــم به خاطــر 
در  روز  دو  اســت  قــرار  فقــط  کرونــا 
جشــنواره باشــیم،یعنی عماً خستگی 

به جان گروه ماند.
واقعــاً  را  قانــون  ایــن  مــن  یاســر: 

نمی فهمــم. چطــور اســت در تهران 
همه اجراها تا قبل از جشنواره فول 
مــی رود؛ بــه جشــنواره که می رســد 

اینقدر سختگیرانه می شود.

بــه نســل های بعــدی منتقــل می کنیــم. 
ایــن  دیــدن  از  تماشــاگران  مطمئنــم 
نمایــش احســاس خوبی پیــدا می کنند و 
همراه خواهند شد.« او در آخر از زحمات 
مسئولان جشنواره تئاتر برای  این فرصت 
تشــکر کرد. میهمانانی از سفارت ترکیه و 
اتابــک نــادری قائم مقام دبیر جشــنواره 
هــم در این اجرا حضور داشــتند و نادری 
را آذربایجــان  ســفیر  ســخنان   ترجمــه 

 برعهده داشت.

تر
تئا
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ضمیمه چهلمین 
جشنواره  تئاتر فجر
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کشف زبان روی صحنه

سفیر جمهوری آذربایجان در حاشیه نمایش »تا یک نفس«:

به  امید افزایش ارتباطات میان دو کشور

ë در مورد گروه چرک نویس بگویید؟
یاســر: ما بیشــتر از پانزده ســال است 
کــه شــکل گرفته  ایــم. همه جــوان و تازه 
کار بودیــم. دانشــگاه هم رفتــه بودیم و 
می دیدیــم تئاتر نه تنهــا در بیجار، بلکه 

در استان بی رمق شده است و... .
کامران: البته بگویم که سنت تئاتری 
در بیجــار همیشــه جــان دار بوده اســت. 
اجــرای عمــوم در بیجار همیشــه جدی 
بود و مخاطب خاص خودش را داشت.

یاسر: حالا ما این وسط می خواستیم 
هم کار تجربــی کنیم، هم مخاطب را از 
دســت ندهیــم. کار اندکــی ســخت بود، 
چــون مخاطــب بــه تئاتــر ژســت و متن 
کاســیک و کام فاخــر عــادت کرده بود 
و حــالا مــا داشــتیم ضــد جریــان عمــل 

می کردیم.
کامــران: البته این مســیر با غامرضا 
حمیــد  و  باقــری  فــارس  و  همتیــان 
از هنرهــای زیبــا آمــده  مرادویســی کــه 
بودند شــروع شده و جرقه اش زده شده 
بود، امــا آنها به نوعی رفتــه بودند. باقر 
ســروش که هنرهای زیبا قبول شد به ما 
پیوســت و متصل و پیوسته برای ما متن 

نوشــت. ارتباط با دوســتان پیوسته باقی 
مانــد، بخصــوص افــرادی مثــل فــارس 
باقری که اســتاد دانشــگاه بود و در بطن 
تئاتر روز قرار داشــت و همیشــه به گروه 

ما مشاوره می داد.
ë  چرا فقــط با باقــر ســروش کار می کنید

کار  دیگــران  نمایشــنامه های  از  کمتــر  و 
کرده اید؟

کامران: البته از فارس باقری، یا پیام 
لاریان یا پویا ســعیدی هم کار کرده ایم. 
اما پروســه با باقر چیزی اســت کــه ما با 
آن بهتــر جلو رفته ایم. باقر چون فضا را 
می شناسد و بیجار زندگی کرده، بستر را 
خوب می شناســد. او به طور اختصاصی 

برای اجرا در بیجار می نویسد... .
یاســر: نــه بــه ایــن معنــا کــه اجــرا با 
خصایص بومی بنویســند، نــه. او جهان 
مخاطــب مــا را می شناســد. در انتخاب 
تم و موضوعش دقیق تر اســت، مثاً به 
هیچ وجــه متنی که فضای آن آپارتمانی 
باشــد برای ما نمی نویسد  چون ما هنوز 

وارد زیست آپارتمانی نشده ایم.
کامــران: جغرافیــا را در فضــای متن 
اهمیــت  را  کنــش  و  می کنــد  بی معنــی 

 گفت وگوی »ایران« با »سید یاسر هاشم زاده« و 
»کامران جباری« گروه کارگردانی نمایش »سالخوردگی« 40 th FAJR 

TheATRe FeSTIVAL

به همراه یادداشت هایی از: 

محسن خیمه دوز  
 محمدحسن خدایی
 رضا آشفته
 احسان گرایلی
حامد اصغرزاده
 نغمه قدیمی
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